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 شناسي تحزب در ايران آسيب
 يدکتر ابراهيم يزد

  

طرف و تشكيل احزاب سياسي جديد از طرف  از يكتحولات سياسي اخير در آرايش نيروهاي سياسي  ) ١

نيـاز    عنـوان پـيش     ديگر، حاكي از آن است كه مبارزان سياسي به ضـرورت تـشكيل احـزاب سياسـي بـه                  

امـا تـشكيل   . ي خـود بـسيار مهـم و اميدواركننـده اسـت      نوبه اين به. اند  ي سياسي توجه پيدا كرده      توسعه

ي تـاريخي حـاكي از    تـر؛ سـابقه   اي جـدي  هـا مـسأله    آن احزاب يك مسأله است و عملكـرد حزبـي و دوام          

هاست در ميان طيـف    شناسي تحزب در ايران اگر چه مدت        بحث آسيب . كوتاهي عمر احزاب سياسي است    

 .تواند همچنان مفيد و آموزنده باشد باشد، اما بررسي اين مسأله مي فكران مطرح مي اي از روشن گسترده

 
پـاتولوژي يـا    . در علوم پزشكي  ) Pathology( فارسي معادل پاتولوژي     اي است   شناسي واژه   آسيب  ) ٢

خـصوص تغييـرات سـاختاري        هـا بـه     هاي اساسـي بيمـاري      شناسي، علم مطالعه و بررسي ويژگي       آسيب

)Structural (   و كاركردي)Functional ( هـاي موجـود زنـده بـر اثـر            ها و ارگان    ها، بافت   در سلول

شناسي، هر وضعيت غيرعادي، غيرطبيعي يا انحـراف          بر اين، در آسيب   علاوه  . بيماري تعريف شده است   

 .شود شده و تشخيص داده مي گيرد، تعريف در ساختارها و كاركردها مورد بررسي قرار مي

ي سياسـي،     كه حزب يك پديده     شناسي تحزب در ايران اين است كه ببينيم با توجه به اين             منظور از آسيب  

شـده    هاي عادي و نرمـال و سـاختارها و كاركردهـاي مـشخص و تعريـف                 ياجتماعي و فرهنگي با ويژگ    

ي   ي ايراني غيرحزبي مانده است؟ چرا احزاب قوي، ماندگار و تأثيرگـذار در صـحنه                باشد، چرا جامعه    مي

شناسانه است؛ امـا وقتـي          سياسي ايران حضور ندارند؟ براي پاسخ به اين پرسش نياز به بررسي آسيب            

ايـم و وارد قلمـرو    شناسـي عبـوركرده   ي ايرانـي چنـين مانـده اسـت، از آسـيب      جامعـه پرسيم كه چرا    مي

 .ايم يك وضعيت بيمارگونه و غيرعادي شده) Etiology(شناسي اتيولوژي  الاسباب يا سبب علم

زايي يا  ها، بيماري ي علوم پزشكي براي فهم و بيان علل و اسباب بيماري اي رايج در شاخه اتيولوژي واژه

هـايي دارد نظيـر       شناسي پزشـكي شـاخه      است؛ اما آسيب    )Pathogenesis(زايي يا پاتوژنزيس      آسيب

اطفـال،  (شناسي عمـومي يـا تخصـصي          شناسي تجربي، آسيب    اي يا تطبيقي، آسيب     شناسي مقايسه   آسيب

ها در اطفال با اشخاص عادي يا سـالمندان متفـاوت اسـت و هـر يـك            شناسي بيماري   آسيب....) جراحي و 

ي مـدرن و      توان وضـعيت احـزاب در يـك جامعـه           شناسي تحزب، نمي    در آسيب . هاي خود را دارد     يويژگ

علل انفعال سياسـي    . كرد  ي در حال انتقال مقايسه      ي در حال توسعه يا جامعه       يافته را با يك جامعه      توسعه

ي  امعـه دموكراسـي بـا يـك ج   -نيافتـه و پيـشا    ي توسـعه    گرداني آنـان از احـزاب در جامعـه          مردم و روي  

شناسي در علل و  ها در تشخيص آسيب دريافت و فهم اين تفاوت   . يافته متفاوت است    دموكراتيك و توسعه  

 .باشد هاي بيمارگونه، مهم و ضروري مي اسباب وضعيت

 
است و علاوه بر دارابـودن  ) Transitional Society(ي در حال انتقال  ي ايران يك جامعه جامعه ) ٣

ي جديد  سنتي به يك جامعه-ي تاريخي گرفته هاي شكل   ي در حال انتقال از وضعيت       ههاي يك جامع    ويژگي

، بسياري از هنجارها و رفتارهاي فردي و جمعـي جامعـه،            )Transformation(و در حال دگرديسي     



 ٢

ي در حـال انتقـال و دگرديـسي، همگنـي و       در جامعـه  . در حال دگرگوني و تغيير در شكل و محتوا اسـت          

ها و رفتارها قابـل    ها وجود ندارد بلكه طيفي گسترده از انديشه         رفتارها، آرا، عقايد و انديشه    يكنواختي در   

شـود و پـس از        شناسي براي بررسي وضعيت يك بافت، برشي از بافت تهيه مي            در آسيب . مشاهدهاست

افـت  در يـك ب   . گيـرد   انجام اقدامات آزمايشگاهي، وضعيت بافت زير ميكروسكوپ مورد مطالعه قرار مـي           

امـا در يـك سـلول يـا     . سامان هستند و از نظم معيني برخوردارنـد   ها به   سالم، اجزاي مختلف بافت سلول    

ي   گرفته در يـك جامعـه       ي در حال انتقال، نظمِ شكل       در جامعه . بافت معيوب و بيمار، اين نظم وجود ندارد       

ي بشري است اما      ي طبيعي جامعه  ها و اختلاف آرا، ويژگ      تنوع و تكثر افكار و انديشه     . شود  سنتي ديده مي  

همـان انـدازه هـم     تر است و بـه  تر و متنوع   مراتب بيش   ي در حال انتقال و دگرديسي اين تنوع به          در جامعه 

 .تر است تر و قوي برخورد آرا و عقايد بيش

 
، از يـك منظـر  .  فرهنگي ايران از دو منظر قابل بحث و بررسي است-ي حزب در گفتمان سياسي  پديده  ) ٤

همين معنا،    ي حزب به    در ادبيات ديني، واژه   . حزب يك گروه انساني با ايدئولوژي واحد تعريف شده است         

ي انبيـا و رسـولان الهـي          همه. كار رفته است    و هم براي حزب شيطان به     ) حزب االله (پرستان    هم براي يكتا  

عنـوان   ر ديگـر، حـزب بـه   شوند اما از منظ ـ بيني و يك ايدئولوژي دارند و يك حزب محسوب مي      يك جهان 

اي كـه     در جامعـه  . ي جديدي در جوامع دموكراتيك امـروزي اسـت          يافتگي سياسي، پديده    نوعي از سامان  

ي قابل    ترين شيوه   ترين و بهداشتي    ترين، عملي   هاي اساسي ملت نهادينه شدهباشد، منطقي       حقوق و آزادي  

احزاب سياسي جديد بـا آن      . سي است قبول، دخالت مردم در سرنوشت خود از طريق تشكيل احزاب سيا          

جا حزب، يك جريان فكري تام و كلـي اسـت امـا     در آن. معنا و مفهوم حزب در گفتمان قرآني متفاوتاست    

ي جديد ممكن است احزاب متعددي تـشكيل شـوند كـه همـه بـه يـك جريـان عـام سياسـي يـا                            در جامعه 

 .اقتصادي يا ايدئولوژيك تعلق نداشته باشد

 
 :ي جديد عبارت است از  نظري و علمي تشكيل حزب در جامعهزيربناي ) ٥

 .هاي سياسي، اقتصادي ، فرهنگي قبول اصل تكثر يا تنوع و گوناگوني افكار و انديشه ) الف

ي آرا و     و اين كـه نفـع مـشترك صـاحبان همـه           ) Tolerance(پذيرفتن نظري و عملي اصل تساهل         ) ب  

 .عقايد در تحمل حضور يكديگر است

هـاي متفـاوت و حتـي         يا همكـاري و تعامـل ميـان انديـشه         ) Compromise(قبول اصل سازگاري      ) ج 

هـاي متفـاوت حـضور        صاحبان انديـشه  . تساهل اگرچه ضروري است اما بار منفي معرفتي دارد        . متضاد

ي   هي جديد نيازمند تعامل و همكـاري ميـان هم ـ           كنند اما اين كافي نيست؛ بقاي جامعه        يكديگر را تحمل مي   

 .صاحبان آرا و عقايد است

 .خواهي بيني و مطلق بودن حق و باطل در قلمرو انسان و پرهيز از مطلق پذيرفتن اصلي نسبي ) د

 
ي جديد، تنوع آرا و عقايد شهروندان يك مشكل كليدي و اساسي براي تحقق حاكميـت ملـت                    در جامعه   ) ٦

نظر ضـروري     را و عقايد گوناگون مردم، به اتفاق      توان با حجم عظيمي از آ       گونه مي   چه. شود  محسوب مي 

ي جامعه نايل آمد؟ احزاب سياسي درواقع ساختارهاي اجتماعي هستند كه آرا و عقايد متنـوع                  براي اداره 

كنند و اجرا     شهروندان در موضوعات اقتصادي، سياسي و فرهنگي را در چند واحد كلان سازماندهي مي             



 ٣

عبارت ديگر احزاب سياسي ابزارهاي عملـي اِعمـال حـق حاكميـت               به. يندنما  گيري مي   ها را پي    و تحقق آن  

بدون وجود احزاب سياسي و بدون امكان حضور و مشاركت آنـان در             . باشند  ي جديد مي    ملت در جامعه  

بنابراين برخلاف مخالفان تحزب كـه      . سالاري، هرگز حاكميت ملت نهادينه نخواهد شد        فرآيند تحقق مردم  

ي مـردم      براي وحدت ملي زيانبـار اسـت، احـزاب ابـزار اصـلي تجميـع افكـار پراكنـده                   كنند حزب   ادعامي

گويـان و   ايـن سـخنان را عليـه تحـزب، سـخن     . سالاري هـستند  باشند و در خدمت وحدت ملي و مردم      مي

بيننـد، ابـراز      گرايـي را در خـدمت خـود مـي           نفع در يك حكومت توتاليتر و استبدادي كه تـوده           مقامات ذي 

ي مذهبي يـا ايـدئولوژي    نيافته  هاي قدرت حكومت، بر احساس خام و توسعه         خصوص اگر پايه     به كنند؛  مي

اين نـوع   . وار برقرار سازند    هاي مردم ارتباط ذهني غيرارگانيك و توده        مذهبي باشد و بتوانند با توده       شبه

وي مـؤثر سياسـي     ها در احزاب و تبديل آن به نيـر          وار مردم را بر ساماندهي آن       ها حضور توده    حكومت

 .دهند ترجيح مي

 
اي كه دموكراسـي در آن نهادينـه شـده باشـد،              ي احزاب سياسي، تنها در جامعه       فعاليت نُرمال يا بهينه     ) ٧

ي دموكراتيـك     تـوان بـا جامعـه       دموكراسـي را نمـي    -ي پيـشا    فعاليت احـزاب در يـك جامعـه       . ميسر است 

ي تمام احزاب و قشرهاي اجتماعي، تـأمين   ن و عمدهدموكراسي، هدف كلا-ي پيشا در جامعه . كرد  مقايسه

ي تحقق آن، امكان فعاليت سياسي و اجتماعي گروهي در            هاي اوليه است كه بخشي از آن يا نتيجه          آزادي

-ي پيـشا    عبـارت ديگـر، در جامعـه        اي اسـت؛ بـه      هـاي غيردولتـي، صـنفي و حرفـه          قالب احزاب يا انجمـن    

ي اصـلي     هايي كه مسأله    هاي سياسي سخن گفت؛ جنبش      از جنبش جاي احزاب سياسي بايد       دموكراسي به 

كردن نهادهاي قدرت     كردن، قانونمندكردن يا مشروط     ها تأمين حق حاكميت مردم و انتخابي        و محوري آن  

ي دموكراتيك، احزاب سياسي براي تأثيرگذاري بر ماهيت و عملكرد قـدرت بـه تـدوين و                در جامعه . است

هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي خود و مهندسي حركت سياسي براي ورود بـه               ي اهداف و برنامه     ارايه

دموكراسـي نظيـر ايـران، در حركـت احـزاب سياسـي مـسايل و        -پردازند، اما در جوامـع پيـشا      قدرت مي 

ي   موضوعات سياسي و مهندسي تأمين حقوق اساسي، اولويت و محوريت دارند و نياز به تدوين يا ارايه                

بسياري از احزاب، مواضع اقتصادي حداقل در سطح كـلان          . شود  تر احساس مي    ي كم هاي اقتصاد   برنامه

كه مسايل سياسي اولويت اساسـي دارنـد،          هاي جامع خود را ارايه دهند؛ درحالي        توانند برنامه   دارند و مي  

 دادنـد   مصداق همان است كه كسي را به ده راه نمي         (هاي اقتصادي موضوعيت جدي ندارد        ي برنامه   ارايه

 .)گرفت كدخدا را مي ي سراغ خانه

 
شـود    نيز مـي    ي پزشكي مورد استفاده قرارگرفت كه در ادامه           سري واژه   در بررسي مشكل احزاب، يك      ) ٨

اگر بپـذيريم تحـزب در ايـران دچـار اخـتلال و             . هاي پزشكي براي بيان منظور سود برد        همچنان از واژه  

يكي علايم اين وضعيت نامطلوب و غيررسـمي و  : ر داريمي ديگ   رنجوري است، نياز به بررسي دو مسأله      

 :ها به اين قرار است توضيح هركدام از آن. ها و اسباب بروز چنين علايم و وضعيتي ديگري علت

 
 علايم ) الف

 
فوبيا در اصطلاح به ترس موهوم از يك امر واقعـي يـا خيـالي گفتـه                   : گريزي يا فوبياي تحزب     حزب) ٨-١

خواه اين كار جمعي از نوع اقتصادي باشد يا . يرانيان از كار جمعي و گروهي گريزان هستيمما ا. شود مي



 ٤

گيـري و حركـت    تصميم. تر است الاطلاق از كار جمعي آسان   كارفردي، علي .) و حزبي (فرهنگي يا سياسي    

ي نظيـر   هـاي فـرد     در ايران، مـا در ورزش     . تر از يك فرد متأهل است       مراتب راحت   براي يك فرد مجرد به    

هاي گروهي نظير واليبال يا فوتبال مشكل همكاري  درخشيم اما در ورزش برادري خوب مي و وزنه كشتي 

آميزتر از فعاليت اقتـصادي جمعـي         تر و موفقيت    مراتب ساده   فعاليت اقتصادي فردي به   . و هماهنگي داريم  

تـر و     ي از همـه مـشكل     حزب ـ-هاي جمعي و گروهي، فعاليـت سياسـي         از ميان فعاليت  . در يك شركت است   

يـك  . تر اسـت    حزبي در ايران، از بسياري از نقاط جهان مشكل        -تر است و بالاخره فعاليت سياسي       پيچيده

برخي از فعالان سياسي وجود دارند كه صـادق، پـاك و            . گريزي، فرار از تحزب است      ي از اين جمع     نمونه

 عمـلاً منفردبـودن و عـضو حـزب نبـودن را             كنند كه در هيچ حزبي نيستند و        فداكار هستند اما افتخار مي    

كه به برخـي از       من درحالي . كنند؛ اما اين نه يك ارزش بلكه ضد ارزش است           عنوان يك ارزش، تبليغ مي      به

اين . دانم  ي سياسي مضر مي     اين بزرگواران نهايت احترام و ارادت را دارم اما اين روحيه را براي توسعه             

ي  جمعي سياسي، مانع ذهنـي و رفتـاري بـر سـر راه قـدرت و توسـعه          غيراجتماعي بودن و گريز از كار       

 .احزاب سياسي است

 
بينـيم، خواهـان      صورت مطلق سياه يا مطلق سفيد مي        ما عموماً دنيا را به      : خواهي  بيني و مطلق    مطلق) ٨-٢

 مـستمر   اين همكاري زماني  . كار حزبي و گروهي مستلزم همكاري با ديگران است        . هستيم" هيچ"يا  " همه"

نـه مـن بـه آن    . گردد كه نگاه ما به افراد مطلق خوب يا مطلق بد، مطلق دوست يا مطلق دشـمن نباشـد                  مي

ي كمـالاتي كـه       اندازه آدم بد و شروري هستم كه مخالفان و دشمنانم مدعي هـستند و نـه صـاحب همـه                   

انع از آن اسـت كـه مـا    گرايي به دوست و دشمن م تعميم و تسري اين مطلق. دهند مي دوستان از من ارايه  

طرف و محاسن و نقاط قوت دشمنان و مخالفان خود را از  معايب، نواقص و كمبودهاي دوستان را از يك

اشـعار  . شـود  دوست و نه در حق دشمن، حق و عدالت و انـصاف رعـايتنمي          نه در حق  . طرف ديگر بدانيم  

بـسيار  " مِـن "ايگـو يـا     . الفـان گـوييم و هجوهـا در حـق دشـمنان و مخ             نغز و گزافه در حق دوسـتان مـي        

نـوعي دچـار    هر يك از ما بـه . دهيم هاي نامتعارف نشان مي   ترين تلنگري واكنش    اي داريم و با كم      بادكرده

. سـازد   هاي جمعي را متوقف مي      ها، همكاري   بروز نامتعارف اين خصلت   . هستيم) نارسيسم(خودشيفتگي  

. سـازد   ها را دارد مي     ترين آسيب   كند، بزرگ   وز مي ها و حاميان قدرت بر      نگري وقتي در حكومت     پس مطلق 

هـا هـم بـه     حكومـت . دهـد  مي" يا با مني يا بر مني   "و  " همه با من  "جاي خود را به شعار      " همه با هم  "شعار  

 .دهند تر از اطاعت مطلق و بيچون و چرا رضايت نمي چيزي كم

شود  كند و سبب مي   لف بروز پيدا مي   ترس بيمارگونه از جمع و جماعت در حاكمان به انواع و اشكال مخت            

. تابنـد   نفـر را هـم برنمـي        آيي و كار جمعي پـنج       هيچ تجمعي را، چه سياسي و چه فرهنگي برنتابند؛ گردهم         

و كـار جمعـي و        زا است و از رشد تحـزب          نيافته، بسيار آسيب    ي توسعه   فوبياي حزبي در حاكمان جامعه    

 .كند گروهي جلوگيري مي

 
بـرد كـه خواهـان مهـار      خواهي، ما را به جايي مي    بيني و مطلق    مطلق  : پذيري  ري و سلطه  گ  آفت سلطه ) ٨-٣

صنعتي يا يـك حـزب سياسـي، هـستيم و جمـع             -مطلق روابطمان با ديگران، خواه در يك شركت تجارتي        

كنـد و     يك گروه سلطه و هژموني خود را حـاكم مـي          : شود  سرعت به دو گروه تقسيم مي       وجود آمده به    به

ي غيربهداشتي، آفت بسياري از احـزاب سياسـي    اين پديده. نهند آن گردن مي پذيرند و به را مي   آن  م  بقيه ه 
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وجـود    تدريج اين وضـعيت دوگانـه بـه         پس از تشكيل حزب، به    .  سال گذشته بوده است    ٧٠ تا ٦٠ايران طي 

انـد، در   دانـسته  دنبال آن جمعي كه خود را در تأسيس و حركت و رشـد حـزب مـؤثر مـي                 آمده است و به   

صـدا خـود را كنـار         سـرو   اند يـا بعـضاً بـي        واكنش به اين سلطه و هژموني گروهي دست به انشعاب زده          

ي عـضو حـزب تـوده بـود، در            احمد كه خود زمـاني از نويـسندگان برجـسته           مرحوم جلال آل  . اند  كشيده

ايي از حزب توده بـا  احمد پس از جد آل. شود توضيح علل انشعاب از حزب توده، همين نكته را يادآور مي    

خليل ملكي و ساير دوستان فعاليت سياسي خـود را در قالـب ديگـري ادامـه داد امـا بـاز پـس از چنـدي                     

گيري خـود   وگويي با دانشجويان، علت كناره      وي در گفت  . كرد  گيري  ه  سروصدا از اين مجموعه هم كنار       بي

 .بودرا تجربه كرده  كند كه در حزب توده آن را همان وضعيتي ذكرمي

 
پرستي و خودمحوري از      هايي همچون خودبيني، خودخواهي، خود      خصلت: هاي منفي فردي    خصلت) ٨-٤

 :قول مهندس بازرگان به. ي كار جمعي است عوامل بازدارنده

كه نخواهيم و نتـوانيم دور        ما وقتي . ي ايران نيست    اندازه  جاي دنيا فرديت و خودمحوري به       شايد در هيچ  "

مكاري و همراهينماييم، نه مواهب طبيعي و درآمدهاي ملي ما را خوشبخت خواهدكرد، نه هم جمع شده، ه

هــاي سياســي رفــع  گرفــت و نــه هــوش و بينــايي و نــه حــسن تــشخيص  از علــم و فــن بهــره خــواهيم 

 ."كرد هايمان را خواهد  گرفتاري

ين شاه نفس درون مـا، در       ا. راند  مي" حكم"كوچكي نشسته است و     " شاه"ها    در درون هر يك از ما ايراني      

هنگامي كه پشت فرمـان  . ماست ي آشكار آن، رانندگي يك نمونه. دهد هاي مناسب خود را بروز مي   فرصت

. شـود  كنيم، شاه درون ما حاكم مي  ي خود حسمي    ي نقليه   دار وسيله   نشينيم و خود را فرمانده و سكان        مي

كنيم،  ايستيم، پارك مي پيچيم، مي  چپ و راست مي   زنيم به   كنيم، بوق مي    مي  هرطور دلمان خواست رانندگي   

رانيم؛ درست مثل يـك       كنيم، حتي در بزرگراه برخلاف جهت مي        گيريم، از چراغ قرمز عبور مي       سرعت مي 

ها، احزاب و قشرهاي جامعه از چپ و راسـت، ليبـرال، سوسياليـست،                در تمام گروه  . مستبد به تمام معنا   

ها از بروز اين علايم رنجور هـستند؛          ي اين گروه    همه. شود  دشده ديده مي  گرا علايم يا    كار و سنت    محافظه

تـر   فكران شدت بروز اين علايم و پيامدهاي آن بـيش  در ميان روشن. اما شدت و ضعف آن متفاوت است 

كـه   توان برشمرد، اول اين مي براي اين مشكل دو دليل عمده   . گرايان  كاران و سنت    است تا در ميان محافظه    

مبـاني و  . الاطلاق بر محور كيش شخصيت و تبليغ و پرورش آن استوار است           گرايان علي   بيني سنت  جهان

بيني، حكومت فردي     آهنگ با جهان    اجتماعي مبتني بر كيش شخصيت، هم     -اصول حاكم در روابط سياسي    

رهـاي  علـت محوربـودن باو      گرايان به   كه انسجام سنت    دوم اين . و بازسازي استبداد در قالب ديگري است      

 .تر است سنتي، بيش

. زنـد   جمعي، زهري كشنده است و هر جمعي را برهم مـي            بروز هر يك از علايم يادشده در كارهاي دسته        

 .است نه علل و اسباب ناهنجاري چه اشاره شد، علايم ناهنجاري بوده آن

 
 ها  سبب) ب

 در روابـط اجتمـاعي، اقتـصادي يـا     هاي رفتاري را داريم؟ چـرا ايـن رفتارهـا           ها اين ويژگي    چرا ما ايراني  

 كند؟ سياسي ما بروز پيدا مي
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ها علايم هستند؛ علايم بيروني يك آسيب بـا اتيولـوژي يـا اسـباب آن      طور كه اجمالاً اشاره شد، اين   همان

 .آسيب متفاوت است

ب، شـايد   توان براي اين رفتارهاي بيمارگونه ذكركرد اما در ميان تمام علـل و اسـبا                هاي متعددي مي    علت

كه، استبداد را نبايـد تنهـا در    ها و علت تامه است؛ توضيح آن     ترين علت   بتوان گفت كه استبداد كهن از مهم      

هـاي   در نظـام ! اسـت  مناسبات سياسي يك بعد اسـتبداد . چارچوب مناسابت سياسي تعريف و توجيه كرد 

آهنـگ    يتي، با ساختار سياسي هـم     استبدادي ابعاد ديگر اين مناسبات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، مدير         

شـاه محـور و     . عنوان مثال مديريت كلان كـشور در دوران اسـتبداد سـلطنتي، متمركـز بـود                 به. باشد  مي

ي كانوني مديريت كلان بود و قدرت مطلـق را داشـت؛ غلظـت يـا وزن مخـصوص قـدرت نهادهـاي                         نقطه

تـر   ي بـيش  اين معنا كه فاصله داشت؛ بهها به كانون قدرت نسبت معكوس  مديريت، با دوري يا نزديكي آن 

در . هاي اسـتبدادي ايـن پديـده وجـود دارد      در تمام نظام  . تر  از كانون اصلي قدرت، برابر بود با قدرت كم        

متأسفانه بعد از انقلاب، اين رابطه   . بيش يكنواخت توزيع شده است      طور كم   هاي دموكراتيك، قدرت به     نظام

درت با نهادهاي قـدرت، يعنـي مـديريت متمركـز همچنـان بـاقي               و نسبت معكوس ميان وزن مخصوص ق      

كـه اسـتبداد، يـك سيـستم يـا            ي مديريت نيست بلكه مثالي است براي فهم اين          بحث ما درباره  . مانده است 

 .باشد آهنگ مي نظام است و اجزاي آن در ابعاد اقتصادي، فرهنگي، سياسي و مديريت، همه با هم هم

 و سـاختار سياسـي بـه        زدن نظم   در مبارزه با استبداد، برهم    . ص خود را دارد   نظام استبدادي، فرهنگ خا   

با يك انقلاب مردمي ساختار سياسي نظام اسـتبدادي فروريخـت؛ امـا مناسـبات         . پذير است   سرعت امكان 

طور مؤثري وجـود دارد ولـي از آن    آهنگ با ساختار سياسي استبداد، هنوز به     ي هم   گرفته  اقتصادي شكل 

 .هنگ استبدادي است كه در جان و دل و روح مردم استبدادزده جا گرفته و ريشه دوانيده استبدتر، فر

 
هاي ما ايرانيـان      در كروموزوم . ها اشاره شد، ژنتيكي و ارثي نيست        علايم بيماري استبدادزدگي كه به آن     

فتـاري از   هـا يـا هنجارهـاي ر        ژن مخصوص استبداد وجود ندارد بلكه فرهنگ استبدادي در شـكل سـنت            

باشـد و كـاملاً قابـل درمـان و از ايـن               عبارت ديگر امر محتوم نمـي       شود؛ به   نسلي به نسل ديگر منتقل مي     

شدن مسأله، باز هم يك مثال پزشكي بزنم؛ در برخي از نقاط جهان، از جملـه در             براي روشن . بردن است 

شـد    هـا تـصور مـي       نـد، سـال   اي در فارس و مصر مردم يك منطقـه يـا دهكـده تمامـاً كوتولـه بود                   منطقه

شده نشان داد كه      يك بيماري ارثي و غيرقابل درمان است؛ اما مطالعات انجام         ) Dalanfism(گي  كوتوله

 .باشد مي) Zn(نام روي  بدن اين افراد فاقد فلزي به

 .هاي بدن انسان و پستانداران است       هاي خاص، نظير هورمون     ها و پروتئين    اين فلز از اجزاي اصلي آنزيم     

دنبـال آن،   و بـه . شـود  ها در بدن مـي  فقدان يا كمبود اين فلز موجب اختلال در سنتز يا توليد اين هورمون       

كه به آب مصرفي اين مناطق، مـثلاً   هنگامي. شود ماندن مي  فقر هورمون باعث عدم رشد فيزيكي يا كوتوله       

تـدريج مـردم ايـن     گرديـد، بـه   يناضافه شد و نياز بدن افراد تـأم ) Zn(ي خمير و نان، روي در هنگام تهيه  

 .مناطق رشد طبيعي خود را كه چندين نسل متوقف مانده بود، باز يافتند

. شناسي تحزب در ايران، علايم مذكور محـصول يـا انعكـاس بيمـاري سـرطان اسـتبداد اسـت                       در آسيب 

.  جمعـي اسـت  هـاي  هـاي ناسـالم در تخريـب همكـاري      ي روابط و ديـدگاه      كننده  استبداد علت تامه و نابود    

 .رود است كه در آن، گياهان و محصول رشديافته از بين مي زده اي آفت ي استبدادزده، نظير مزرعه جامعه
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شـود كـه    هـا گفتـه مـي     در علـم پزشـكي و درمـان بيمـاري         . اما سرطان استبداد غيرقابـل درمـان نيـست        

دزدگي واكـسني وجـود نـدارد؛    گيـري از اسـتبدا   براي پيش. تر و مؤثرتر از درمان است       گيري، ارزان   پيش

. براي درمان استبداد دارو و سرم وجود نـدارد؛ بـراي مقابلـه بـا آن عـزم و حركـت ملـي ضرورياسـت                        

كند و محصولات كـشاورزي در معـرض خطـر نـابودي              اي بروز پيدا مي     هنگامي كه آفت نباتي در منطقه     

ورزان بايد در يـك اقـدام جمعـي تمـام     ي فردي يا نااميدي كارساز نيست بلكه كشا      گيرند، مبارزه   قرار مي 

براي درمان بيماري استبدادزدگي، به يك جنبش يا نهضت همگاني بـراي آگـاهي              . كنند  پاشي  منطقه را سم  

هـا ناقـل ويـروس مهلـك اسـتبداد            هر يك از ما ايرانـي     . از بيماري و مبارزه با علايم و آثار آن نيازمنديم         

، سـنديكا،   )NGO(هـاي غيردولتـي       كـه انجمـن     ايـن . انـه بكوشـيم   است؛ براي مقابله با آن، همه بايـد آگاه        

رسد كه هر يك از ما        مي  هاي ما تنها هنگامي به نتيجه       كنيم، كافي نيست؛ كوشش     درست... اتحاديه، حزب و  

ها و هنجارهاي نـامطلوب ناشـي از ايـن            كنيم، آگاهانه با خصلت     كه در اين نهادهاي مدني حضور پيدا مي       

ي مـا بـه درجـات     همه. ي صدر، تقوي، گذشت و فداكاري است يم و اين امر مستلزم سعه    كن  بيماري مقابله 

همكـاري جمعـي در قالـب يـك سـازمان در هـر كجـاي دنيـا                  . متفاوت، خودمحور و خودشـيفته هـستيم      

را هـم    ي آن   دانـيم، بايـد آمـاده باشـيم هزينـه           كند امـا اگـر ارزش دموكراسـي را مـي            محدوديت ايجاد مي  

تر از زندان رفتن      اي است كه كم     شدن، هزينه   ندان روي جگر گذاشتن و تسليم رأي و نظر جمع         د. بپردازيم

ي خـود تحمـل       تر از تلنگر به ايگوهـاي بـادكرده         بسياري از ما رنج زندان را راحت      . ديدن نيست   و شكنجه 

 .كنيم مي

طعم نيكي را هرگز نخواهيد " ونلن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحب. "براي ما هيچ راهي جز اين وجود ندارد

 .چه دوست داريد، مايه بگذاريد چشيد مگر از آن

خداوند سرنوشت هيچ ملتي را تغييـر       " ان االله لايغيروا ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم        : "فرمايد  خداوند مي 

آيـي   عني گـردهم كار حزبي ي. ي خود را تغيير دهند     ها يا رفتارهاي بازدارنده     كه آنان نفس    دهد مگر آن    نمي

. ي واحـد    يافتگي؛ يعني همكاري و هماهنگي افراد براي يك هـدف و برنامـه              و كار جمعي همراه با سازمان     

تواند   آيي و هماهنگي و همكاري، كاري كه يك فرد از جهات ذهني، معنوي و مادي نمي                 در حزب با گردهم   

 "ان جماعت استقدرت خدا پشتيب: "كه اين يعني همان. گيرد انجام دهد، صورت مي

 
ي بـشري و متـأثر از آن          گفته شد كه تنوع آرا و عقايد در جامعـه         : ضرورت همكاري احزاب با يكديگر    ) ٩

 دموكراتيك رقابـت     ي پيشا   ي دموكراتيك و چه در جامعه       چه در جامعه  . ناپذير است   كثرت احزاب، اجتناب  

موضـوعاتي وجـود دارد كـه همكـاري و          ميان احزاب وجود دارد اما در هر دو مرحله، هميشه مسايل و             

 .كند انديشي يا دگرانديشي ايجاب مي نظر از هم هماهنگي ميان احزاب را صرف

فرهنگـي  -دموكراسي نظير كشور ما، تأمين شرايط مناسب قانوني و ايجاد جـو سياسـي    -در جوامع پيشا  

دنبـال    الاصـول بـه     حزاب علـي  تواند محور همكاري ميان احزاب باشد؛ ا        هاي جمعي، مي    آهنگ با فعاليت    هم

تفـاوتي،    ي تحزب يعني دعوت مردم بـه تـرك انفعـال و بـي               توسعه. هاي حزبي خود هستند     آزادي فعاليت 

نفـع  . هاي سياسي جمعي    ي فعاليت   ها و ورود به عرصه      ترك كار فردي، خروج از صدف تنگ خودخواهي       

پيرامون اين محورهـا بـا هـم همـاهنگي و           توانند    ي احزاب در اجراي قانون است، بنابراين احزاب مي          همه

 .كاري نمايند و فضاسازي كنند هم



 ٨

آيد، فروش آن نياز بـه        در عالم اقتصاد و تجارت و توليد وقتي يك محصول جديد و نوظهور به بازار مي               

هـاي تبليغـاتي مـشتركي را در          رغم رقابت با هـم، برنامـه        هاي سازنده به    تمام شركت . سازي دارد   فرهنگ

محـصولي را توليـد       هـاي توليدكننـده     كنند؛ مثلاً وقتي شـركت       تغيير الگوي مصرف مردم اجرا مي      راستاي

بنـابراين ابتـدا تبليغـات عـام و         . كننـد   بايستي مردم را به استفاده از آن محصول ترغيـب           كنند، اول مي    مي

اي بـا   ، هر سـازنده كنند گذارند و وقتي مردم قانع شدند كه از آن محصول استفاده مشتركي را به اجرا مي 

 .دهد تبليغ مزاياي محصول خود، بخشي از بازار مصرف را به خود اختصاص مي

در تبليغ تحزب ... كار يا ليبرال و در كشوري مثل ايران، نفع مشترك تمام احزاب از راست تا چپ، محافظه     

اي بـروز همـان     ه ـ  ي احزاب متأسفانه گرفتار تعارضات دروني است كـه خـود ايـن از نـشانه                 خانه. است

حل برون رفـت      راه. حل اين تعارضات، چالشي براي تمام احزاب است       . بيماري است كه به آن اشاره شد      

از بحران، تأمين سيطره و هژموني يك گروه يا جريان خاص نيست بلكه رسيدن به تفاهم و توافق بـراي                    

ن موفقشود و بتواند آن حد از ي احزاب به حل اين بحرا كه خانه درصورتي . آميز است همزيستي مسالمت

رغـم تمـام اختلافـات همكـاري كننـد، در             گي سياسي را به نمايش بگذارد كه احزاب با هم بـه             يافته  توسعه

هاي تحزب، پيامدهاي اسـتبدادزدگي را بـه حـداقل كـاهش داد و راه را                  توان با تبليغ آسيب     صورت مي   آن

 .اختسياسي و دموكراسي هموار س ي براي ورود به توسعه

 


